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انقلاب گره خورده  است

همه  براى  مادرى 
مادر شهید محمد عرفانیان، در طول زندگى، دست ها گرفت و انسان ها  پرورش داد

پنـج سـالی می شـود کـه از محلـه حسـین باشـی در مرکـز شـهر بـه محلـه شـهید صیـاد شـیرازی در جنـوب غربـی شـهر کـوچ کرده اسـت          پنـج سـالی می شـود کـه از محلـه حسـین باشـی در مرکـز شـهر بـه محلـه شـهید صیـاد شـیرازی در جنـوب غربـی شـهر کـوچ کرده اسـتپنـج سـالی می شـود کـه از محلـه حسـین باشـی در مرکـز شـهر بـه محلـه شـهید صیـاد شـیرازی در جنـوب غربـی شـهر کـوچ کرده اسـت. ایـن کوچ از  /زهـرا زنگنـه  /زهـرا زنگنـه  /
محلـه قدیمـی اش را دوسـت نـدارد. بـا وجـود ایـن، معتقـد اسـت سـکونت در محلـه ای بـه نـام ایـن شـهید بزرگـوار حـس خوبـی بـه او می دهـد. جایـی در ایـن محلـه،

واکربه دسـت و بـا چـادر گل دار زیبایـش بـه اسـتقبال مـا آمـده اسـت. تـوان راه رفتنش کم شـده امـا لبخندی بـه پهنـای صورتش نقش بسـته اسـت. این هـمان لبخندی 
اسـت کـه شـاگردان و دوسـتانش در تمـام ایـن سـال ها بـر چهـره او دیده انـد. بـا ذکـری که بر لـب دارد، مـا را تـا پذیرایـی و نشسـتن روی مبـل همراهـی می کنـد. خدیجه 
۰  آمـوزگار مدرسـه علمیـه بانـوان بـوده کـه عبـور سـنش از ۰  آمـوزگار مدرسـه علمیـه بانـوان بـوده کـه عبـور سـنش از ۶۰ و عـوارض ایـن دوران او را خانه نشـین کرده اسـت. ایـن بانـوی پرتلاش عـلاوه بر آمـوزش دختران در  رجبـی،

مدرسـه، پسر برومندی را در دامان خود پرورش داد که در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شـهادت نایل آمده اسـت.

خدیجه خانـم روایـت ما از همان بچگی در دم و دسـتگاه هیئت و مسـجد دسـتی در کار داشـته اسـت و بـه گفته خودش،
وقتـی هنـوز به مدرسـه نمی رفتـه، اولیـن مکان عمومـی که پاتـوق او شـده همین مسـاجد محلـه و هیئت ها بوده اسـت.

خـوب بـه خاطر دارد کـه از تمیز کردن حبوبات تا پوسـت کردن سـیب زمینی برای آشـپزی های شـب های محـرم را انجام 
مـی داده و بزرگ ترهـا از او تمجیـد می کرده انـد و او انگیزه بیشـتری بـرای کار پیدا می کرده اسـت.

مـادر شـهید از آن روزهـای دور این گونـه یـاد می کنـد: عـلاوه بـر کار هیئـت و مسـجد، کمـک بـه دیگـران را هـم دوسـت 
داشـتم. یـادم می آیـد کـه یـک پیـرزن قزوینـی تنهـا در محلـه بـود کـه بی سرپنـاه بـود. در بچگـی دوسـت داشـتم بـه او 

کمـک کنـم و همیشـه برایـش غـذا می بـردم و بـه فکـرش بـودم.
همـراه شـدن بـا اهالـی مسـجد و هیئـت و بـزرگ شـدن پای سـفره اهل بیت سـبب شـده اسـت خدیجـه رجبـی در ادامه 

بـه  دروس حـوزه روی بیـاورد و ایـن دوره را در مکتـب مقـداد قدیـم و در محله شـهید مطهـری بگذراند.

دوست داشتم 

به او کمک کنم

پاکت جلسات سهم 

ساخت مکتب بود

یاری اهالی 
به خصوص بانوان

 حاجیه خانـم رجبـی در زندگی مانند همه ما بـالا و پایین های زیادی 

را سـپری کـرده اسـت امـا زندگـی بـرای او قبـل از چهل سـالگی به یک 

ایسـتگاه متفـاوت و البتـه جـذاب رسـیده اسـت که بـا خـوردن لیوان آبـی و تازه 

کـردن گلویـش بـا انـرژی مضاعـف داسـتانش را برایـمان می گویـد:« خـواب 

دیـدم  بـه مکتـب رقیـه(س)  رفتـه و آنجـا مهـمان هسـتم. سـفره ای هم پهـن بود و 

خانمی را دیـدم که مرا دعوت  به آنجا می کرد.»

خانـم رجبـی ادامـه می دهـد:«ایـن خـواب عجیب همـه حواسـم را به خـود پرت 

کـرده بـود. دخـترم را فرسـتادم سراغ مسـجد  تـا سراغ مسـئول آن مکتـب را بگیـرد. بعد از 

پرس وجـو او را در منـزل شـهیدی کـه مراسـم شـهید در حـال برگـزاری بـود یافتـم. وقتی 

خـودم را معرفـی کـردم و داسـتان خوابـم را گفتـم او گفـت:«تـو خـداداد منـی! سـه بچـه 

کوچـک دارم و کسـی را نـدارم کـه در امور مسـجد و برگزاری مراسـمات و جلسـات دعا مرا 

یـاری کنـد. خدا تو را فرسـتاده اسـت.»

بـا درخواسـت خانـم قرآنـی و اشـتیاق خدیجـه خانـم بـه کار جلسـات اخـلاق و قـرآن، او 

امـور جلسـات دعـا و نیایـش بانوان را در مسـجد به دسـت می گیـرد و کار را در کنـار خانم 

قرآنـی پیـش می بـرد. در ابتدا جلسـات قـرآن و اخلاق در اتـاق کوچکی در مسـجد مقداد 

برگـزار می شـده و دسـت و پـای بانـوان بـه قـدری تنـگ بـوده کـه حاجیه خانـم می گوید:

«در زمـان برگـزاری نشسـت، مـن بیـرون از اتـاق و دم در می ایسـتادم. بعـدا بـا پـول

 جمـع کـردن و یاری اهالـی به خصوص خود بانـوان، طبقه دوم مسـجد را سـاختیم و آنجا 

محـل برگزاری نشسـت های قرآنـی و اخلاقی برای بانوان شـد.»

عمـر جلسـات خدیجه خانـم و دوسـتانش در طبقـه بالای مسـجد، چنـدان دوامی نـدارد و بعد 

از چنـد سـال، متولیـان مسـجد مخالـف ادامـه فعالیـت آن هـا می شـوند تـا بانـوان فعـال و 

دغدغه منـد محلـه حسـین  باشـی به خانـه ای در نزدیکی مسـجد کـوچ کننـد و فعالیت خـود را در آنجا 

ادامه دهند.

فراهـم کـردن مکانی بـرای برگـزاری ادامـه نشسـت ها از آن  کارهایی بـوده که فقـط با همدلـی بانوان 

محلـه حسـین  باشـی شـدنی بوده اسـت. مـادر شـهید توضیـح می دهـد:«وقتـی دیدیـم بـرای ادامه 

برنامه هایـمان جایـی در مسـجد نداریم. همه پول گذاشـتیم و حتی برخی بانوان طلاهای خودشـان 

را آوردنـد و خلاصـه عـزم خـود را جـزم کـرده بودیـم کـه هـر طـور شـده پـول خریـد و سـاخت یـک جـای 

جدیـد را فراهـم کنیـم کـه همین طور هم شـد و حوالی سـال ۶۳ بنـای مدرسـه فاطمة الزهرا(س) شـکل 

گرفـت. البتـه در شروع کار نـام آن مجموعـه مکتب مقـداد بود.»

حاج خانـم آن روزهـا همـه فکـر و ذکرش بنـا کردن مکتـب بوده کـه دربـاره آن می گوید:«من روزی سـه 

چهـار جلسـه اخلاق و قـرآن می رفتـم و مباحث را مطـرح می کردم. هرکس می خواسـت پاکـت بدهد،

می گفتـم هرچـه می خواهیـد بدهیـد، بـه مکتب برسـانید که اینجـا زودتر بنا شـود.»


